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، عمـدۀ تلاش‌هـا یـا  کشـور ی بـرای حـل مشـکلات اقتصـادی  کـه به‌جـای نظریه‌پـرداز کـرد  می‌تـوان مشـاهده 
ی  صـرف نقـد مبانـی جهان‌شـناختی، جامعه‌شـناختی، انسان‌شـناختی و روش‌شـناختی اقتصـاد سـرمایه‌دار
مـدرن )آن‌هـم نـه از یـک منظـرگاه واحـد یـا از منظـر بدیلـی در عـرض آن‌هـا( شـده یـا بـه دسـته‌بندی مبانـی اسالمی مبـادرت 
یـده اسـت بی‌آنکـه بـرای حـل چالش‌هـای معیشـت و صنعـت و تجـارت کشـور حاصلـی داشـته باشـد.  ورز
آنچـه حجت‌الاسلام‌والمسـلمین واعظـی نیـز در کتـاب موردبررسـی ارائـه کرده‌انـد از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت. 
یـه‌ای مصـرح و در عرصـۀ عمـل از عدالـت اجتماعـی داشـته باشـیم، غـور کـردن در مبانـی،  بـدون آنکـه نظر
مبـادی، مفاهیـم، شـناخت ابعـاد و مؤلفه‌هـای عدالـت اجتماعـی بـه چـه کار می‌آیـد؟ البتـه پـس از تبییـن 
یـح مبانـی و مفاهیـم نیسـتیم،  یـۀ عدالـت اجتماعـی به‌هیچ‌وجـه منکـر نیـاز بـه بازگشـت بـه تبییـن و تصر نظر
امـا این‌گونـه بازگشـت بـه مبانـی و مفاهیـم، بسـیار هدفمنـد و مشکل‌گشـا خواهـد بـود، نـه بازگشـتی بی‌هـدف 
و ذهن‌گرایانـه. ایـن کتـاب می‌توانسـت در هـر دوره و زمـان و مـکان دیگـری تدویـن و منتشـر شـود و ایـن خـود 
گـواه بـر آن اسـت کـه نویسـندۀ کتـاب نتوانسـته اسـت به‌انـدازۀ کافـی بـا جامعـۀ خـود و مسـائل و چالش‌هـای آن 
ارتبـاط بگیـرد، بلکـه فقـط بـه تحلیـل و بررسـی دغدغه‌هـای ذهنـی جامعـۀ فلسـفی و علمـی کـه در آن تنفـس 

می‌کنـد، پرداختـه اسـت. 
درنهایت، نویسـندۀ کتاب »بازاندیشـی در عدالت اجتماعی« در فصل چهارم و در مقام جمع‌بندی مباحث 
یـۀ عدالت  قبلـی خـود، یعنـی درسـت در لحظـه‌ای کـه مخاطـب منتظـر اسـت بـا صورت‌بنـدی جدیـدی از نظر
کتفـا می‌کنـد و ابعـادی را از  یـه‌ای مبنایـی و کلـی از عدالـت اجتماعـی ا اجتماعـی مواجـه شـود، صرفـاً بـه نظر
ی  عدالـت اجتماعـی مطـرح می‌کنـد کـه خواننـده را از خوانـدن کتـاب کم‌بهـره و دل‌سـرد می‌کنـد. »نام‌گـذار
کیـد بـر اینکـه »عدالـت، ارزشـی اخلاقـی اسـت  گیـر و خودبسـندۀ عدالـت« بـا تأ یـه« بـه »ارزش اخلاقـی فرا نظر
گیـر اسـت«  ی عدالـت عـام و فرا ]...[ و در ارزشـمندی خودبسـنده و خودکفاسـت ]...[ و ارزشـمندی و الـزام‌آور

کـه عدالـت فی‌نفسـه  افـزودۀ ویـژه‌ای بـر عدالت‌پژوهی‌هـای انجام‌شـده نـدارد. نویسـنده می‌خواهـد بگویـد 
کـه عدالـت  کیـد می‌کنـد  یـه بـه بحـث ورود نمی‌کنـد و فقـط تأ خـوب اسـت و در زمینـۀ رکـن موضوعـی نظر
یعـی اسـت. اینکـه ادعـا شـود »هرجـا و در هـر سـاحت و در هـر لایـه از لایه‌هـای  اجتماعـی فراتـر از عدالـت توز
کـرد، بـار و تـوان اخلاقـی آن، بی‌هیـچ تفاوتـی،  مناسـبات اجتماعـی، عدالـت و بی‌عدالتـی مصـداق پیـدا 
ی  تکالیـف و وظایفـی را بـر عهـده مـی‌آورد و جانـب موضوعـی عدالـت قابـل تقییـد و تقلیـل و محدودسـاز
نیسـت«، خـودش منشـأ چالش‌هـا و سـؤالات متعـددی اسـت کـه نویسـنده آن‌هـا را بی‌پاسـخ رهـا می‌کنـد: در 
کـدام جاهـا و سـاحت‌ها و در کـدام لایه‌هـا از مناسـبت‌های اجتماعـی، عدالـت و بی‌عدالتـی مصـداق پیـدا 
می‌کنـد؟ چگونـه عدالـت و بی‌عدالتـی »مصـداق« پیـدا می‌کنـد؟ بـار و تـوان اخلاقـی عدالـت و بی‌عدالتـی 
چگونـه تعییـن می‌شـود؟ تکالیـف و وظایـف ناشـی از عدالـت در سـاحت‌ها و لایه‌هـای مناسـبات اجتماعـی 
ی  چیسـت و چگونـه تعییـن می‌شـود؟ ایـن تکالیـف و وظایـف بـر عهـدۀ چـه کسـانی اسـت؟ و سـؤالات بسـیار
ی در بـاب عدالـت اجتماعـی اسـت و کتـاب درسـت در نقطـۀ  از ایـن دسـت کـه تـازه نقطـۀ شـروع نظریه‌پـرداز

شـروع بحـث، خاتمـه پیـدا کـرده اسـت!
بـردی، وارد چالش عدالت اجتماعی  امیـد اسـت نویسـندۀ محتـرم در آثـار بعـدی خـود به‌صورت جدی‌تر و کار
در فضـای فکـری و فرهنگـی ایـران معاصـر شـود و بـا خـروج از مبـادی و مباحـث مبنایـی و فلسـفی و ورود بـه 
ی در عدالـت اجتماعـی، مشـخص شـود آنچـه ایشـان از عدالت اجتماعـی در ذهن دارد،  سـاحت نظریه‌پـرداز

جوابگـوی کدام‌یـک از نیازهـای اجتماعـی کشـور اسـت. 


